
دومیــن نشســت تخصصــی از سلسله‌نشســت‌های پیــش رویــداد نخســتین اجــاس ســالانه تغییــر 
نظــم بین‌الملــل و ایجــاد محــور همکاری‌هــای جدیــد اقتصــادی بــرای مقابلــه بــا یک‌جانبه‌گرایــی 
ــد منطقــه‌ای و بین‌المللــی  ــی و ظرفیــت پیمان‌هــای جدی ــد جهان ــا موضــوع »نظــم جدی ــکا، ب آمری
گســترش منافــع اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران« بــا ســخنرانی دکتــر محســن اســامی  بــرای 
دانشــگاه  )هیئت‌علمــی  ویســی  شــاه  ساســان  دکتــر  تربیت‌مــدرس(،  دانشــگاه  )هیئت‌علمــی 
تهــران( و دکتــر علیرضــا رحیمــی )هیئت‌علمــی دانشــگاه جامــع امــام حســین )ع(( و بــا دبیــری دکتــر 
مهــرداد حــال خــور )اســتاد مدعــو مرکــز مطالعــات آمریــکا(، روز دوشــنبه 1 اســفندماه 1401 در محــل 

ســالن جلســات پژوهشــکده شــهید صــدر )ره( برگــزار شــد.

نظم جدید جهانی و ظرفیت پیمان‌های 
جدید منطقه‌ای و بین‌المللی برای گسترش 

منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
  نشست تخصصی
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دکتر محسن اسلامی: هندسه قدرت و نظم جدید، 
سال‌ها در حال تغییر است اما آنچه سبب شده است 
که در حاشیه بماند، قــدرت مجازی و رسانه‌های 

آمریکا است.

کــه فضای هندسه قــدرت را در  کــرد  آمریکا تــاش 
کتاب معروفش در  حاشیه نگه دارد امــا والــتــز در 
 Theory of International( سال 1979 به نام
کــه در واقــع  کــرد  Politics( ایــن مسئله را مطرح 
ساختارِ نظام بین‌الملل، مجموعه سیاست خارجی 
کــه هــمــان دولــت‌هــا هستند  کنشگری واحــدهــا  و 
ــن مسئله را  ی ســپــس ایـ را مــشــخــص مــی‌کــنــد. و
یــع  کــه ســاخــتــار از مجموعه تــوز ــازد  ــی‌س تــشــریــح م
کــنــشــگــران شــکــل مــی‌گــیــرد و دو  ــوانــمــنــدی‌هــای  ت
ــابــت و جــامــعــه‌پــذیــری و  مــؤلــفــه دارد؛ از جمله رق
کــشــورهــا و  کــه  ــن مسئله را مــطــرح مــی‌ســازد  بعد ای
کــنــشــگــران، بــه‌واســطــه رقــابــت و جــامــعــه‌پــذیــری، با 

این ساختار همراهی می‌کنند. 
در ساختار، چیزی که مهم است، توضیح توانمندی‌ها 
است؛ یعنی اجزاء، سعی می‌کنند سهم بیشتری از 
ثــروت یا قــدرت را به خودشان اختصاص بدهند. 
که در حال  که مشخص اســت، ایــن اســت  چیزی 
حاضر، نظمی در حال شکل‌گیری است؛ درواقع این 
توضیح توانمندی‌ها در حال تغییر است. دررابطه‌با 
سوئیفت، 57% آن غیردلاری شده است و  %15-
یع  16% هم به‌صورت سرمایه‌گذاری است و این توز

کم می‌کند. توانمندی‌ها در حوزه اقتصاد را 

تغییر توزیع توانمندی‌ها

در دوره‌ای مثل زمان جنگ سرد، بمب اتم، موشک‌های 
بالستیک و قاره‌پیما و... وجــود داشــتــه اســت اما 
یع  کشوری مثل جمهوری اسلامی ایــران، توز امــروزه 
که با  توانمندی‌ها را تعریف می‌کند؛ به این صورت 
ساخت پهپاد، روسیه را در جنگ با اوکراین نجات 
داد. در اینجا دقیقاً به جمله »والتز« برمی‌گردیم؛ چرا 
کمتر حرف‌هایش  که  کسانی است  که والتز هم جزء 
کرده است؛ برای مثال مثل »جوزف نای« یا  را تعدیل 
که با همان  مثل »فوکویاما« نیست بلکه فردی است 

متد خود پیش رفت.
ی از مــبــاحــث دســـت نــامــرئــی »آدام اسمیت«   و
گــرفــت و بــحــث ساختار  ــهــام  ــوزه اقــتــصــاد ال در حـ
ــط بــیــن‌الــمــلــل و  ــ ــه روابـ ــان رشــت ــجــوی ــش ـــرای دان را بـ
کــرد؛ بــه همین دلیل امــروزه  علوم سیاسی مطرح 
کــه در حال  کــه نظم جــدیــدی  شاهد ایــن هستیم 
یــع  کـــه تــوز ــــن اســــت  شــکــل‌گــیــری اســــت، بــــرای ای
کند و تجدیدنظری  توانمندی‌ها را مشخص مــی  
ــه مــی‌دهــد. بــه‌مــانــنــد بحث  ــ ــــش قـــدرت ارائ در آرای
کشور باید دنبال  که به‌هرحال در  هندسه قدرتی 
کــه مقام معظم رهــبــری در مــورد پیچ  شــود. بحثی 
یخی مطرح می‌کنند، در واقــع به همین اتفاقی  تار

که در حال رخ دادن است برمی‌گردد.
 ایشان می‌فرمایند این نقشه جدید را شما درک بکنید، 
کرده‌ام، حالا شما درک بکنید؛ یعنی به  بنده درک 
تعبیری حالا وظیفه دانشمندان و اصحاب علم و 
کنند،  کار  ی این مسائل  که رو پژوهش این است 
دانشجویان باید بررسی کنند که چرا دوره گذار آن‌قدر 
طولانی شده است؟ چرا هنوز در این دوره هستیم؟ 
کنشگران به دنبال سهم خود  که همه  به این دلیل 
که با ایجاد درگیری،  هستند؛ به عبارتی در تلاش‌اند 



یکاشناسی دوماهنامه آمر
شماره 19- فروردین و اردیبهشت 1402

ول
ش ا

بخ
 ها

ت
شس

ش ن
پی

19

قدرت بیشتری به دست آورنــد و به  راستی در این 
ــران در  که جمهوری اسلامی ای عرصه، ساختاری 
درون آن کنشگری می‌کند، ساختار قدرتمندی است.

ارتقای توانمندی‌ها
گر جمهوری اسلامی ایران زمانی با روس‌ها در یک  ا
کند سپس  گیرد و صف‌بندی می   ائتلاف قرار می  
با چینی‌ها قرارداد ۲۵ساله می‌بندد، همه در راستای 
همان پازلی هستند که در حال ارتقا توانمندی‌هایش 
که در توانمندی‌ها، نقشه  است و بنابراین می‌داند 
که می‌خواهد  ی  کشور جدید ساخته می‌شود. هر 
یع توانمندی‌ها را  این نقشه را بسازد، می‌بایست توز
کند؛ به تعبیری جمهوری  به‌صورت جدی دنبال 
اسلامی ایران به‌درستی درک کرده است که حرف والتز 
و نقش ساختار، مهم‌ترین رکن برای جمهوری اسلامی 
در آینده است. حال به تعبیر مقام معظم رهبری، 
گام دوم است یا می‌توان جمهوری اسلامی  بیانیه 
که  کرد. چیزی در حال وقوع است  پلاس نام‌گذاری 

با توزیع توانمندی‌ها معنا پیدا می‌کند.

کنشگری جــمــهــوری اســامــی  یــگــری و  ــاز ب
گام دوم ایران با استناد به بیانیه 

گام دوم،  جمهوری اسلامی ایران با استناد به بیانیه 
کنشگری فعال شده است و از  یگری یا  وارد یک باز
سال 1979 به قطب سوم معتقد بوده است؛ درحالی‌که 
قطبیت در جهان، به شرق و غرب تقسیم می‌شد ولی 
جمهوری اسلامی ایران، صحبت از قطب سوم می‌کرد. 
که باوجوداینکه بعضی‌ها  اصل نه شرقی و نه غربی 
اعتقاد دارند که منظور از این شعار، جنبش غیرمتعهدها 
بوده است ولی منظور غیرمتعهدها نبوده است؛ چون 

جنبش غیرمتعهدین قبل از پیروزی انقلاب هم وجود 
که جمهوری  داشته است؛ یعنی این چیزی نیست 
اسلامی ایران بخواهد عرضه کند؛ بنابراین جمهوری 
که در آن سال‌ها اشاره  اسلامی ایــران، به قطبیتی 

ی آن اصرار می‌ورزد. می‌کرد، امروزه نیز بر رو

جمهوری اسلامی ایران و ثبات منطقه
کتاب »عمق راهــبــردی‌اش«  احمد داود اوغــلــو در 
که ایــران و ترکیه مثل  تعبیری دارد با این مضمون 
ــرارداد  کــه حتی قبل از قـ فــرانــســه و آلــمــان‌ هستند 
وستفالیا در 1648، با هم مــرز مشترک داشته‌اند. 
که ایران و ترکیه در منطقه غرب  ی اشاره می‌کند  و
آســیــا، همانند فــرانــســه و آلــمــان‌ هستند، همیشه 
ــود داشــتــه  انــد و ثبات‌دهنده منطقه هستند؛  وج
ــران،  کــه در جــمــهــوری اســامــی ایـ بــنــابــرایــن وقــتــی 
کشورمان را  کید مــی‌شــود،  بر مسئله قطب ســوم تأ
ــرار مــی‌دهــد. زیــر بار  کنشگر فعال ق در سطح یــک 
کار  حــرف زور نــمــی‌رود و بــر اســاس همین منطق، 
ــروزه بــه جــایــی رسیده  ــ خـــودش را جلو مــی‌بــرد و ام
کــه حتی تعبیر »خــاورمــیــانــه« را نمی‌پذیرد  اســت 
کــه اصــطــاح غـــرب آســیــا بــه‌جــای  و عــقــیــده دارد 
ــرود، متصور بر نگاه‌های  کــار ب Middle East به 
 Middle East پست‌مدرن است؛ بنابراین به‌جای
از نظر جغرافیایی، اصــطــاح صحیح غــرب آسیا 
کتابش از همین  را می‌پذیرد و البته اوغلو نیز در 

اصطلاح غرب آسیا بهره می‌گیرد. 
ما برای خودمان نقشه‌ای را طراحی می‌کنیم و بنابراین در 
آن نقشه، اصطلاح Middle East مربوط به نوع نگاه 
و نقشه غربی‌ها است؛ ما نقشه غرب آسیا را مشاهده 
می‌کنیم و چیزی به اسم Middle East نداریم. خب 
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این چنین اقدامات یا ایجاد تعابیر خاص، به معنای 
که چنین مسائلی   کنشگری فعال است. لازم است 

وارد مباحث دانشگاهی هم بشوند.

درک هزینه کنشگری
کــرده  ــه‌درســتــی درک  جــمــهــوری اســامــی ایــــران ب
کــنــشــگــری، بـــرای او هــزیــنــه دارد و  کــه ایـــن  اســـت 
از همان ابتدا نیز ایــن اعتقاد وجــود داشته است 
ــران و عراق  که هزینه دارد حتی در زمــان جنگ ای
نیز وقتی از امــام )ره( در مــورد عملیات یا مــواردی 
ــن‌دســـت مــی‌پــرســیــدنــد، امـــام مــی‌پــذیــرفــتــنــد و  ازایـ
کل قوا بودند؛  که در حقیقت فرمانده  ازاین‌جهت 
ــد، مــن هزینه  ی ــرو بــنــابــرایــن فــرمــودنــد: شــمــا پــیــش ب

آن را به عهده می‌گیرم. 
این تعبیر هزینه دارد، تعبیر معروف سیادت، هزینه 
دارد. ایـــن تعبیر مــعــروف از جــانــب آمریکایی‌ها 
کـــه یـــک زمـــانـــی دلار را آوردیـــــــم، مـــا مــی‌خــواهــیــم 
گـــر در جــایــی هم  ــاشــد پـــس ایـــجـــاد شـــد و ا دلار ب
مشکل امنیتی پــدیــد آیـــد، خــودمــان آن را برطرف 
ــه ایــن  ــران هــم ب ــ ــم، جــمــهــوری اســامــی ای ی مــی‌ســاز
کنشگر  که من در حــال تبدیل به  نتیجه می‌رسد 
کنم و البته سیادت  فعال هستم؛ بنابراین سیادت 
که نیاز باشد هم  هم هزینه دارد حتی در جاهایی 
ی انسانی‌اش  هزینه‌های آن را می‌پذیرد و هم نیرو
ی انــســانــی‌اش یعنی  ــیــرو کــه بهترین ن را مــی‌دهــد 
حــاج‌قــاســم سلیمانی را تقدیم مــی‌کــنــد؛ بنابراین 
کــه به‌منظور رســیــدن بــه آن هــدف مهم،  می‌بینیم 
قاسم سلیمانی‌اش را هم تقدیم می‌کند؛ درحالی‌که 

کار را انجام دهد. نباید این 

پــایــی و آمریکا،  کشورهای ارو  در جنگ دوم جهانی، در 
ژنرال‌هایی که از دل جنگ پدید آمدند، برای مردم آن‌قدر مهم 
یادی می‌دادند حتی در اینجا،  که به آنها مدال‌های ز بودند 
سردار سلیمانی هم برای همین هندسه جدید قدرت، برای 
اثبات ادبیات خاص خود در درون یک کنشگری فعال، تقدیم 
 Middle که اشاره شد، ادبیات غربی مثل شد. همان‌طور 

East را نمی‌پذیرد. 

عرصه نظامی
ــران توانمندی را در عــرصــه نظامی  ی اســامــی ایـ جمهور
ــده اســـت. حــال ایــن نــوع نــگــاه مــی‌تــوانــد بــه علت  هــم دیـ
ــت  ــن‌دس ــا مــــواردی ازای ــرات تــلــخ جــنــگ تحمیلی ی ــاط خ
که  بــاشــد؛ مثل سایر خــاطــرات تلخ مــردم از جنگ‌هایی 
ــوع پــیــوســت و شــاهــان بی‌کفایتی  ــه وقـ در ایـــن مـــرزوبـــوم ب
یــادی  که با عــدم صلاحیت خــود، سبب شهادت افــراد ز
ــامــوس و  ــاع از ن ــرای دفـ ــه تعبیری بـ کشته شـــدن آنــهــا ب ــا  ی
ــا در اینجا جــمــهــوری اســامــی ایـــران،  وطــنــشــان شــدنــد ام
که از دو سلسله قاجار و پهلوی باقی مانده  میراث تلخی 
ــواع و  ــ کــه مــوشــک، پهپاد و ان اســـت را بــه سمتی مــی‌بــرد 
که متعارف هست را بسازد؛ به همین  اقسام تسلیحاتی 
که به تعبیر  جهت، فضایی را برای خودش ایجاد می‌کند 

گفتن داشته باشد.  والتز دیگر می‌تواند حرفی برای 
یه یا  که وقتی وارد سور این توانمندی را در خود سراغ دارد 
عراق می‌شود، در حقیقت به‌واسطه همین پشتوانه نظامی 
کادری را تربیت  و لجستیکش وارد می‌شود و بر اساس آن، 
کرده است که این کادر را در خدمت دارد و بنابراین می‌تواند 
حتی جنبش مقاومت را فعال کند و از عراق، شام و جاهای 

مختلف استفاده نماید.
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گفتمان مقاومت
ــار بــعــدی جمهوری اســامــی، بحثی اســت در حقیقت  ک
که البته به معنای این مقاومتی  گفتمان مقاومت  با عنوان 
کند، نبود بلکه  گروه‌های مقاومت را ایجاد  که بــرای مثال 
رهبری در آن زمــان تعبیری داشتند و آن دولــت مقاومت 
گـــروه‌هـــای مــقــاومــت،  ــا ایـــن تعبیر  بـــود. دولـــت مــقــاومــت ب
که  ــه ایـــن عــقــیــده رســیــدم  کــه ب ــفــاوت مــی‌کــرد؛ آنــجــا بـــود  ت
ــوازات را بــه‌خــوبــی پیش  ــ ــران، ایــن م ــ جــمــهــوری اســامــی ای
ــرده اســـت؛ یعنی در حـــوزه اقــتــصــاد وارد نــشــده اســت  ــب ن
ــوانــش را نــداشــتــه اســـت امـــا در  ــا ت ــا ضعیف بـــوده ی حـــالا ی

حوزه صنایع نظامی وارد شده است.
گفتمان دولــت مقاومت، به تعبیر رهبر معظم انقلاب  در 
حتماً باید اقتصاد قوی ایجاد می‌شد، نمی‌توانید اقتصاد 
گر اقتصاد خوبی نداشته باشید، نمی‌توانید  نداشته باشید؛ ا
صحبت از یک توانمندی بکنید؛ یعنی به‌هرحال مسئله 
کاری  اقتصاد، مسئله مهمی است. ما حالا به این مسئله 
کــه اقتصاد مهم‌تر اســت یــا سیاست ولــی اقتصاد  یــم  نــدار
بــه‌هــرحــال یکی از بناهای اصلی دولــت مقاومت اســت؛ 
یعنی دولــت مقاومت، تــوان مبادلة پولی، بانکی، مبادله 

کالا، تجارت و سودآوری را برای مردمش داشته باشد. 
سود را به تعبیر اقتصادیون Spill Over می‌کند؛ یعنی به سایر 
حوزه‌های اقتصادی و یا در سفره‌های مردم سرریز می‌شود. این 
توانمندی اقتصادی خیلی مهم است؛ بنابراین براین‌اساس با 
چینی  ها با طرح »یک کمربند یک جاده«، یک قرارداد ۲۵ساله 
می‌بندد یا با همسایگان یا مواردی ازاین‌دست، قرارداد می  
بندد ولی ورود به عرصه اقتصادی و تجاری‌اش مبهم است؛ 
به تعبیری در این زمینه ابهام وجود دارد. شاید یکی از دلایل 
گفتمان‌سازی در این زمینه  که  اصلی‌اش به‌خاطر این باشد 

گرفته باشد.  صورت نگرفته است و یا خلأیی شکل 

ثبات و نظم سازی در منطقه
جمهوری اسلامی ایران، توان ثبات و نظم سازی در سوریه 
کار را می‌تواند انجام دهد؛  و عراق را دارد. در ونزوئلا نیز این 
ی مثل  کشور گر این اقدامات را انجام ندهد،  که ا چرا
گر این اتفاق بیفتد، آمریکا در  ونزوئلا از دست می‌رود. ا
آنجا خیلی رشد می‌کند. نکته این است که نظم سازی و 
کار جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی  ثبات سازی، 
که توانسته  بوده است. این حوزه نظامی‌اش بوده است 
کند و به تعبیری توانسته نبض نظامی  این قدرت را پیدا 
منطقه یا نبض پویایی‌های مردمی را به‌خوبی شناسایی 

کند و آن را وارد یک زنجیره خاص سازد.

*چالش‌ها
خلأ گفتمانی

که  کند، به این معنا  گفتمان‌سازی  اما در مــورد اینکه 
که در منافع اقتصادی، تجاری  ما نیازمند این هستیم 
ــواردی ازایـــن‌دســـت، حـــوزه آســیــا و حـــوزه غیرغرب  ــ و م
ــــداده اســـت؛ یعنی  ــفــاق رخ ن کــنــیــم، ایـــن ات را تــقــویــت 
کــشــور مــحــوری بــه‌عــنــوان پیشرو  حــتــی تــابــه‌حــال یــک 
کــه مثلًا بــا آمریکا مشکل  کشورهایی  یــا رهــبــری بــرای 
دارنـــد؛ مثل روســیــه، چــیــن، بــرزیــل، آفــریــقــای جنوبی، 
بریکس یا شانگهای مطرح نشده اســت. درصورتی‌که 
گفتمانی در این زمینه راه‌انـــدازی شود و  که  نیاز است 
گفتمانش شکل نگیرد، ایــن اتفاق یعنی شکست  تا 

کار سختی است و واقعاً طولانی می‌شود. نظم قدیم، 
که به چین بود  گر ما برای مثال می‌توانستیم سفرهایی   ا
که پیرامون تحقق این توافقات با چین بود را  یا سفرهایی 
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تکثیر می‌کردیم، به‌گونه‌ای که به‌هرحال همه احساس 
که قرار است با چین همکاری جدی  ای  می‌کردند 
داشته باشیم و این همکاری قــرار نیست با غرب 
باشد بلکه می‌خواهیم با شرق آن را صورت دهیم، آن 
گفتمان مورد نیاز شکل می‌گرفت. وضعیت بازار ما 
روبه‌بهبود می‌رفت، کارآفرین‌های ما هم اجازه فعالیت 

بیشتری می‌یافتند. 
کنون در این زمینه مشکل داریم و یک  اما متأسفانه ا
که نتوانسته‌ایم این  گرفته است  گفتمانی شکل  خلأ 
که راهبرد درستی هم است، به پیش  راهبرد شرق را 
ببریم؛ برای مثال همانند نظام برتون وودز، می‌بایست 
یک مجموعه‌ای از کشورها را گرد هم آورد و سپس یک 
نظام اقتصادی شکل داد. در این گفتمان جدید نیاز 
است که یک نظام اقتصادی شکل بگیرد. طوری که 
کنار سیستم اقتصادی غربی،  به‌صورت موازی در 

کارویژه خودش را در پیش بگیرد  سیستم اقتصادی جدید نیز 
اما زمانی که این گفتمان جدید شکل نگرفته نباشد، توان ایجاد 
یک بلوک آسیایی وجود ندارد؛ درحالی‌که راهبرد ما تشکیل 
گر در  بلوک آسیایی است. باید بلوک آسیایی را شکل داد و ا
که  گیرد، متضرر خواهیم شد؛ چرا این زمینه کم‌کاری صورت 

کار است. حالا موقع و زمان مناسب انجام این 
 به این دلیل که در این زمان، سیستم قبلی تضعیف شده است 
کاری انجام داد؛  و بنابراین می‌بایست در زمان تضعیف آن، 
گر سیستم گذشته دوباره قدرتمند شود، دیگر نمی‌شود  وگرنه ا
کاری کرد. اگر در این مقطع، میان کشورهای مخالف با سیستم 
کنونی، میدان‌داری وجود داشت، سرمایه‌های آسیایی به این 
منطقه و این کشور سرریز می‌شد. این منطقه در حقیقت جاده 
ابریشم دارد؛ جاده ابریشم یعنی سرریز شدن سرمایه‌های شرق 
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به سمت غرب و همین‌طور غرب به سمت شرق. این ویژگی 
باید اتفاق بیفتد.

ــوزه اقــتــصــاد، زمــیــنــه‌ســاز روایـــت  عـــدم فعالیت مــا در حـ
غرب‌گرایی در کشور

ــوزه،  ــن ح ــدم فعالیت مــا در ای ــرف دیــگــر، دلــیــل دیــگــر ع از ط
کــه بسیار قــوی است  کشور مــا اســت  روایـــت غــرب‌گــرایــی در 
و خیلی طـــرف‌دار دارد؛ یعنی بـــرای مثال وقتی صحبت از 
اقتصاد می‌شود، به اقتصاد غرب رجوع می‌کنند. تا صحبت 

از پول می‌شود، می‌گویند: پول غرب. 
کــه چــرا  یــنــی« پــس از بــررســی‌هــایــش درمــــورد ایـــن  »عــامــه قــزو
ایــرانــی‌هــا در بــرابــر غــرب بــه یکباره سست شدند و آن‌هــا را از 
خــود برتر دیــدنــد، درحــالــی‌کــه در سالیان طــولانــی، در جهان 
که غربی‌ها از نظر ظاهری  سرآمد بودند، به این نتیجه رسید 
و چهره هــم بــه تعبیری زیبایی‌هایی دارنـــد و هــم برتری‌ها و 
که ایرانی‌ها در منطقه خودشان مشاهده  مزیت‌هایی دارنــد 
گذشتگان  نــکــرده بــودنــد و وقتی غربی‌ها وارد ایـــران شــدنــد، 

ما از آنها متعجب شدند.
ینی، بلوند و چشم‌آبی و...، بنابراین   به تعبیر خود علامه قزو
ــن اتــفــاق مــی‌شــود و  گـــرایـــی، در دوره قــاجــار مسبب ای ــن وا ای
در زمـــان پهلوی هــم رشــد مــی‌یــابــد؛ بنابراین غــرب‌گــرایــی در 
کاسبان و حتی در طبقه  کشور ما در میان طبقه توده‌ای مردم، 
ــتــمــردان مــا نیز نهفته اســـت و در بــرخــی از دولــت‌هــا نیز  دول
به‌هیچ‌وجه توجهی به ایــن مسئله نمی‌شود. در ایــن زمینه، 
گاهی چینی‌ها نیز از ایــن رفــتــار غــرب‌گــرایــانــه دولــتــمــردان ما 
کشور  گله می‌کنند و بنابراین ایــن نگرش هــم متأسفانه در 

ما ریشه دوانیده است. 
که توافق خوبی بود یا بد ولی  کاری به این نداریم  در مورد برجام، 
که برای  به‌هرحال آمریکایی‌ها یکی از ویژگی‌شان این است 
کتاب  مثال طرف مقابل را سرگرم می‌کنند حتی »کسینجر«، در 

که وقتی وارد وزارت خارجه آمریکا  خود نوشته است 
که چگونه 30 الی 40 هزار  کارش این بود  شد، اولین 
کارمند وزارت خارجه را سرگرم کند؛ بنابراین برجام هم 
می‌تواند نوعی سرگرمی برای سیاست خارجه ایران در 

طی 6 – 7 سال باشد.
کرد؛   از نظر هوش سیاسی، باید این مسائل را مواظبت 
یعنی سیاست خارجه ممکن است در یک‌سری از 
که  مــوارد، این ذکاوت‌ها را به خرج دهد. آنجا است 
آلترناتیوها باید تقویت شوند. آلترناتیوها به معنای همین 
میدان‌داری در گفتمان‌های غیرغربی است؛ یعنی باید 

در این زمینه‌ها ابتکار عمل داشته باشیم.

 راهکار و پیشنهاد
کامل اقتصاد ایران از اقتصاد غرب کردن  جدا 

بدنه اقتصاد داخلی کشور ما چه بخش خصوصی و چه 
بخش دولتی یا چه بخش‌های به‌اصطلاح خصولتی، در 
حقیقت باید درک یا اجماعی میانشان صورت بگیرد 
کار  که جمهوری اسلامی ایران قرار است با غیرغرب 
کند و بنابراین تکلیف روشــن شــود؛ یعنی به‌هرحال 
که اقتصاد ما درگیر تحریم‌های  باید بپذیریم زمانی 
آمریکا است؛ یعنی نمی‎توانیم با غرب کار کنیم. اگر هم 
کار کند، هزینه چندبرابری  کشوری بخواهد با غرب هم 
آن را پرداخت می‌کند؛ درنتیجه، می‌بایست بــازار و 
که در  اقتصادمان را به سیاست خارجی پیوند بدهیم 

حقیقت غرب‌گرا نیست.
 دولت سیزدهم نیز قرار نیست غرب‌گرا باشد و این یعنی 
مانیفستی که دولت سیزدهم ارائه کرده است، سیاست 
خارجی است که طرف‌دار غرب نیست و بلکه شرق‌گرا 
است و راهبرد شرق دارد. حال چه سیاست همسایگی 
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که هر  که اسمش را بگذاریم  یا سیاست شرق، هر آنچه 
دو یعنی هم همسایه و هم شرق مهم هستند اما نکته آن، 
که باید در اینجا اجماعی در این مجموعه‌ای  این است 
که به‌هرحال متولی هستند، اتفاق بیفتد تا آنها بتوانند در 
گفتمانی برسند و بدانند تکلیفشان  حوزه اقتصادی به 
کار با  که سیاست شرق، سیاست  چیست؛ بدین معنا 
شرق در این زمینه باید ایجاد شود و در غیر این صورت، 

فرصت‌ها از دست می‌رود. 

توسعه اهمیت اقتصاد نظامی
که در هندسه قدرت، خیلی مهم است، این  نکته‌ای 
که مسائل  یم  که به‌هرحال این مسئله را قبول دار است 
امنیتی و نظامی در جایگاه high politics  قرار دارد؛ 
کنیم، مثل  یعنی وقتی به توانمندی نظامی دست پیدا 
فروش پهپاد و نجات روسیه در جنگ و مطابق با خبر 
نشریه فارن پالیسی، خرید سوخو از روسیه یا مطابق برخی 
گرفت.  اخبار، تصمیم برای فروش این پهپادها به چین 
این مسائل بسیار مهم است اما چون فضای اقتصادی 
هم مکمل اوضاع نظامی است، باید به آن اهمیت داد.

یخ بحران‌های دولت‌های آمریکا  که در تار  همان‌طور 
که در سال  نگاه می‌کنیم، به‌واسطه بحران اقتصادی 
گرفت، در حقیقت آمریکایی‌ها به سمت  2008 شکل 
فرد سیاه پوستی که از مجموعه متفاوت بود، رفتند حتی 
حساب بانکی وی رقم زیادی نبود که بتواند در انتخابات 
کند؛ در حقیقت این ویژگی‌های اقتصاد است  شرکت 
که می‌تواند در سیاست، بحران‌زایی کند؛ یعنی سیاست 

کند. را درگیر بحران 
جمع‌بندی

در حوزه نظم جهانی یا هندسه جهانی قدرت یا به تعبیری 
که در حال شکل‌گیری است، جمهوری  نظم جدیدی 

اسلامی ایران، در حوزه نظامی، امنیتی و حوزة دیپلماتیک، 
کار خود را به‌خوبی پیش می‌برد اما در حوزه‌های اقتصادی، 
که حالا  نیازمند ابتکارات اقتصادی است و مجموعه‌ای 
می‌توانند کمک بکنند، اقتصادیون، به  ویژه اقتصاد سیاسیون 
در کنار دولت مردها هستند؛ یعنی رسیدن به گفتمان جدیدی 
که ما می‌خواهیم؛ برای مثال چون 2023 هم  در این حوزه 
مهم است و در سال 2024 آمریکا درگیر مسائل داخلی نظیر 
انتخابات است؛ یعنی یک سال وقت داریم. روسیه هم حالا 
درگیر منازعات با غرب است؛ بنابراین همین حالا به ما نیاز 
دارد. چین هم از این مسئله باخبر است که در یک سال پیش  
رو، باید هر کاری که نیاز است صورت دهد؛ به همین جهت، 
که دولت از مجموعه  در حال حاضر بهترین زمانی است 
اقتصاد چه اقتصادیونی که نظریه دارند چه اقتصادیونی که 
کند و در  کار هستند و بیزینس می‌کنند، استفاده  در حال 
گفتمان شرق، به یک مانیفست یا نقشه راهی برسد.  حوزه 

باتوجه‌به توافقات اخیر با چین، این مسئله بیانگر این است 
که چینی‌ها نیز علاقه‌مند به همکاری با ایران هستند. بر 
گر آنها واقعاً  که از چینی‌ها می‌شود، ا اساس تعریف‌هایی 
گر پای‌کار  کار هستند اما ا کنند تا آخر  اقــدام به همکاری 

کنند. که تمایلی پیدا  نیایند، احتمالش کم است 

دکتر ساسان شاه‌ویسی: آیا تغییر و تحولات نظمی، رخ داده 
کرده است؟  کم بر نظام بین‌الملل تغییر  است؟ آیا تفکر حا
یگران بین‌المللی در حال تغییر  واحدهای سیاسی و باز
نقش و قالب خود در محیط جغرافیای سیاسی بین‌الملل 

هستند یا خیر؟
که آیا تغییر و تحولات نظمی رخ  باید این بحث را پذیرفت 
داده است یا نه؟ افراد مختلف معمولًا دیدگاه‌های متفاوتی 
را در این باره بیان می‌کنند. این مسئله باید روشن شود که آیا 
یک مجموعه از واحدهای سیاسی و بازیگران بین‌المللی در 
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حال تغییر نقش و قالب خود در محیط جغرافیای سیاسی بین‌الملل 
کرده است پس ما روند  گر این مسئله ظهور پیدا  هستند یا خیر؟ ا

و شروع تاریخی نظم را باید بپذیریم.
گذشته  که در   اول اینکه نظم  سازهای جدید و ساختارهایی 
که اتفاقات مختلف  وجــود داشته‌اند، دلایلی را پدید آورده‌انــد 
کــه مهم‌ترین آن جنگ  کــرده‌انــد  ــارگــذاری  را در چــارچــوب آن ب
کــه رونـــدســـازی جــدیــد را از  جهانی دوم، نــیــودیــل و اتــفــاقــاتــی  
هــژمــون غــالــب تفکر لیبرالیستی در حـــوزه اقــتــصــاد سیاسی 

کرد.  کم  بین‌الملل را به‌اصطلاح حا
ــرار  ــالات مــتــحــده آمــریــکــا ق ــ یــگــر اصــلــی ایـــن تفکر را ای دوم، بــاز
بــا قابلیت‌های نظامی‌گری  یکا  کــه آمر داد و ظرفیت‌هایی را 
کــنــد. شاید  خــود در حـــوزه اقتصاد بین‌الملل توانسته مسلط 
که  کنیم، ایــن اســت  کــه باید انــدازه‌گــیــری  مهم‌ترین مسئله را 
ی  مهم‌ترین نمود ایــن مسئله »ســاخــت و برساخته شــدن دلار
ــــت. صــرف‌نــظــر از ایــنــکــه ســازمــان  ــدن اقــتــصــاد جــهــان« اس شـ
تــجــارت جــهــانــی، صــنــدوق بین‌المللی پـــول و بــانــک جهانی 

کارکردهای خود را داشته‌اند.  هرکدام 
کرد و قبل از  ــدازی  که آمریکا راه‌ان که بانک توسعه‌ای  قبل از آن 
که به‌اصطلاح سند روابط بین‌المللی، مورد توافق قرار بگیرد  این 
که در اندام‌واره نظام روابط بین‌الملل، از موازنه قوا  و درنهایت این 
گرفته تا روابط دوجانبه و چندجانبه، یک‌سری تغییراتی را تجربه 
کردیم که مهم‌ترین بازیگرانش ایالات متحده سپس اتحادیه اروپا، 
کشورهای پیروز و فاتح جنگ جهانی دوم، کشورهای همسو، پیرو و 
کشورهای بازنده یا شکست‌خوردگانی که به‌عنوان اقتصاد وارداتی 

مثل ژاپن و آلمان بودند، آن را پذیرفتند. 
امروزه این ترتیب سازی یا رفتار الگومند بازیگران بین‌المللی قابل 
اندازه‌گیری و تعریف کردن است ولی به نظر می‌رسد یک سری چالش 
دارد. آیا تفکر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم یا نسل سوم نئوکلاسیک‌ها 
کم بر نظام  در اقتصاد بین‌الملل دچار تغییر شده‌اند؟ آیا تفکر حا
بین‌الملل تغییر کرده است؟ اگر واقعاً ما جریان بریکس را بپذیریم، آیا 

این جریان، یک نوع تفکر مستقل نسبت به تفکر مسلط 
هفتاد‌ساله در روابط اقتصاد سیاسی بین‌الملل دارد؟ 
کارکرد  به نظر می‌رسد، بریکس، شیلینگ‌هایی با 
ــو، مـــدل‌هـــای مــنــطــقــه‌ای و  ــ ک ــتــصــادی یــا حــتــی ا اق
جهانی روابـــط اقتصاد سیاسی بین‌المللی، همه 
ی هستند.  از تفکر جــهــانــی شـــدن در حـــال پــیــرو
ک می‌گذارند.  کــردن بــازار را به اشــتــرا همه رقابتی 
یگران جدیدی  کشورها به‌عنوان باز همة ظرفیت 
کــه می‌توانند محیط رقــابــت‌هــا را فعال‌تر  هستند 
کننده، به  کنند و یا به‌عنوان عرضه‌کننده یا تقاضا

آن شکلی جدید دهند.
به‌عنوان یک مخالف دیدگاه‌های چینی عقیده دارم 
که این اقدام در راستای همان تفکر است و بیشتر 
در حال اجــرای نقش یک‌جانشینی است تا نقش 
که نظم  گر بپذیریم  یک تحول دهنده. به هر شکل ا
کم  بین‌الملل عبارت است از قواعد و مقررات حا
که مهم‌ترین روابط و  حتی به‌صورت نامنظم و مبهم 
مناسبات نظام‌های بین‌دولتی را به‌صورت عام و بر 
اساس قدرت‌های بزرگ به طور خاص مطرح می‌کند 

گوییم. را ما تغییرات نظم در حوزه بین‌الملل می  

تولید قدرت نظامی و اقتصادی
که  که باید بپذیریم، این است  به نظر می‌آید آنچه را 
کنشگران، مناسبات خود را با مقررات، یارگیری‌ها و 
دسته‌بندی‌های جدیدی در حوزه‌های ژئوپلیتیک 
که  کونومیک تغییر می‌دهند. صرف‌نظر از این  و ژئوا
نظم‌های جهانی و نظم‌های قدرت محور، منفعت 
محور و هنجار محور هستند اما رویکردهای اقتصادی 
آن، معلول قدرت‌طلبی‌های قدرت‌سازهای جدید 
اقتصاد مثل کشور چین، نوپدیدها یا بازیگران نوظهور 
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اقتصاد سیاسی جهانی ازیک‌طرف که بریکس و آسه آن 
و اوپک هم می‌توانند جزء آن باشند.

 حــال منطقه ما یعنی آسیای جنوب غربی نیز سعی 
کنشگری را مبتنی بــر تولید قــدرت  کــه یــک  می‌کند 
داشــتــه بــاشــد. اینکه مــا بــا چین، روســیــه و... قـــرارداد 
می‌بندیم، به‌منظور تولید قدرت است؛ یعنی به دنبال 
گر  تولید قـــدرت، اقتصادمان را قدرتمند می‌کنیم. ا
ــرار بــود تنها یــک بـــازار مــکــاره بــاشــیــم، می‌توانستیم  قـ
ی در سطح جهان  تبدیل بــه یــک منطقه آزاد تــجــار
کــه همه نیز ایــن را از مــا پذیرفته‌اند پــس صرفاً  شویم 

این نیست.
کید بر نقش مبنی بر قدرت مادی از جمله   ما اصرار به تأ
نظامی و اقتصادی به‌عنوان یک بازیگر جدید بین‌المللی 
کشور  که پیش  تر  یم. حال نگاه می‎کنیم و می‌بینم  دار
ایران، شاهنشاهی و به قدرت‌های پیروز جنگ مثل آمریکا 
پا متمایل بوده است اما حالا یک سری تغییرات  و ارو
نظمی به وجود می‌آید، یک قدرت جدید تعریف می‌شود 
کشوری مانند چین  که  که از اینک پیش‌بینی می‌شود 
کارگزاران و واحدهای تشکیل‌دهنده  است؛ بااین‌حال، 
کمیت‌ هستند  کشورهای دارای حا این نظم، یک سری 
که در صدد بیشینه‌سازی نقش، قابلیت و اقتدار خود 
در روابط بین‌الملل‌ هستند پس تغییرات با عنوان نظم 
که مورد نظر هستند، حتماً یک بیشینه قدرت‌ساز را با 

خود همراه می‌کنند.
 اگر این نظم مبتنی بر منفعت محوری باشد، چارچوب‌ها 
یا پارادایم‌های لیبرالیسم از یک سو، نظریه‌های لیبرال 
ساخته ازیک‌طرف، مطلوبیت خواهی، تولید ظرفیت، 
به کنش وادار کردن ظرفیت‌های ملی در روابط بین‌الملل 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن مطرح می‌شود. 
کشوری مانند چین، حدود 20 الی 30 سال پیش در حدود 

20 میلیارد دلار تولید داشت اما امروزه برای ‌مثال حدود 12 تا 14 
هزار میلیارد دلار تولید دارد. 

کنگره چین نگاه می‌کنید،  گزارش‌های  وقتی شما به آخرین 
ی نظامی،  ــیــرو ــا، صـــرف تــقــویــت ن ــن‌ه کــه هــمــه ای می‌بینید 
یــگــری  افــزایــش ظــرفــیــت‌هــای جمعیتی، ارتــقــای نــقــش، بــاز
ــت.  کــنــشــگــری در ســطــح بــیــن‌الــمــلــل شـــده اس و همچنین 
ــالات متحده آمریکا در  کــه در سند راهــبــردی ایـ هــمــان‌طــور 

دولت بایدن هم مطرح شده است.
 بااین‌حال، نظم منفعت‌طلب با استمرار رابطه خود با گروه‌های 
اجتماعی، سعی دارد دولت‌های ملی و لیبرال را مورد تقویت 
و حمایت قرار دهد، تأمین منافع فردی مبتنی بر سرمایه سازان 
را، بر جریان‌های دموکرات یا مردم پایه، تفوق می‌دهد و از طرف 
دیگر چون دارای ماهیت لیبرال است، منافعش را نیز بر پایه تفکر 
لیبرال، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. وقتی روابط به این شکل باشد، 
دیگر نزدیکی چین با عربستان یا امارات و روسیه و اینکه آیا با 
کشورها این اقدامات را انجام می‌دهد یا خیر، نباید  میل این 

مورد تعجب واقع شود. 
کار خود را  در این شرایط، دفتر تجاری واشینگتن ـ پکن هم 
انجام می‌دهد و برای کوچک‌ترین روابط تجاری، ارزی و تعرفه‌ای 
خودشان هم توافق می‌کنند و حتی بر روی دو سِنتی یا 20 هزار 
میلیارددلاری هم تقسیم نسبت می‌کنند. درنهایت این نظم 
لیبرال منفعت محور در اثر نهادینه شدن و نهادینه کردن اصول 
و اعمال لیبرالی در چهارچوب‌های نهادهای ملی و بین‌المللی 
استقرار یافته است اما خودش را همچنان در جهانی‌سازی 
که  که در اجلاس شانگهای  مطرح می‌کند. ازاین‌جهت است 
چینی‌ها راهبری این اجلاس را در دست داشتند و ترامپ نیز 
در آن اجلاس شرکت نکرد و آقای مایک پنس حضور یافت و 
 FATF همچنین در اجلاس بعدی در هامبورگ که در آنجا پنل
که ما  در اختیار چینی‌ها بود، این مسئله را مطرح ساختند 
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یم  به‌عنوان قدرت  سازها و بازارسازهای بین‌المللی، اصرار دار
کشورهای جهان می‌بایست نظم مبتنی بر FATF را  که همه 
کانتکس تفکر  که بحث‌های آنها در چارچوب  بپذیرند؛ چرا 

لیبرال مطرح می‌شود. 
که این نظم و تغییرات اساسی، بر اساس  از طرفی می‌توان گفت 
ــرای ‌مثال معلول قدرت‌طلبی را با معلول  هنجارها اســت؛ ب
کنشگری  منفعت‌طلبی با قابلیت افراد و درعین‌حال ظرفیت 
کشورها باهم دیگر را درهم می‌آمیزد و به یک فرصت می‌رسد و 
آن را در اختیار می‌گیرد. چه‌بسا حتی زمانی که در حال تعامل با 
آمریکا است، درهمان زمان، با ایران نیز تعامل دارد. وقتی با روسیه 
همکاری می‌کند، در همان زمان، به اتحادیه اروپا پیشنهاد صلح 
می‌دهد و در اجلاس مونیخ به‌عنوان یک کنشگر فعال است، ضمن 
اینکه بزرگ‌ترین واردکننده نفت بعد از اتفاقات گلف استریم 1 و 
کره را  گزینه مذا 2 با اروپا نسبت به روسیه است اما بدون فاصله، 
برای اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه روی میز می‌گذارد؛ بنابراین 
خودش را به یک عنصر هنجار محور در متن نظم جدید جهانی 
تبدیل می‌کند. صرف‌نظر از این که انگیزه و عامل اصلی، رعایت 
ارزش‌ها و هنجارهای انسانی است اما درنهایت، تولید قدرت و 
کنشگری مثل چین را رقم می‌زند البته  کشور  اقتدار ملی برای 
پا و...  کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه ارو سایر 

هم به همین شکل هستند.

افول نظم جهانی
نظم جهانی را نمی‌توان بدون توجه به ساختار مادی تصور کرد؛ از 
جمله چگونگی نظم‌یافتگی، چگونگی آرایش این نظم، چگونگی 
که بر  چینش این واحدهای منظم و شکل دهندگی آنها. این 
گذشته آنها، چگونگی توزیع قدرت،  اساس توانایی‌ها، جایگاه 
میزان توانایی مادی شامل قدرت نظامی و اقتصادی، سازگاری 
کنار ساختار  آنها با ساختار تک‌قطبی، دوقطبی یا چندقطبی در 
کنشگری فعال در روابط  که با نقش و توزیع سهم برای  غیرمادی 

یگران بین‌المللی از یک سطح  واحدهای جهانی و باز
قابل قبولی برخوردار است یا خیر؟

یــع سهم  کــه تــوز شخصی مثل تــرامــپ عقیده داشــت 
ــط واحـــدهـــای جهانی  ــ کنشگری فــعــال در رواب بـــرای 
یــگــران بین‌المللی، از یــک ســطــح قــابــل قبولی  ــاز و ب
بــرخــوردار نیست؛ باوجوداینکه ناتو، سازمان تجارت 
ــت. در ســـازمـــان تــجــارت  ــ جــهــانــی را در اخــتــیــار داش
ی را نماینده خــودشــان در  جهانی چــون هیئت داور
ــورای حــکــام معرفی نــکــردنــد، نــزدیــک بــه یــک سال  شـ
و نــیــم، بیش از صــد فــقــره از احــکــام تــجــاری جهانی 
ملغی الاثـــر مــانــده بـــود. بــا همه اینها، تــرامــپ عقیده 
که توسط خود  یگرانی  داشــت ایــن ساختار و ایــن باز
یگری می‌کنند، به‌خاطر تغییر شکل قدرت  آمریکا باز
کــه پــدیــد آمـــده اســـت، قابلیت آن را  آمــریــکــا و افــولــی 
کنند؛  ــت رفتگی آمــریــکــا را پــر  کــه خــأ از دس نــدارنــد 
کافی  بنابراین صــرف هم راستا بــودن با منافع آمریکا 
نــبــود و می‌بایست شــکــل، شـــأن و قابلیتشان تغییر 
ــران را  ــگـ کـــه دیـ ــوردار شــونــد  ــ ــرخ ــ کــنــد و از ظــرفــیــتــی ب
ــرار دهند سپس  هــم بیش‌ازپیش در اختیار آمریکا ق
ــه شــکــل دانــشــی  کــه آن دانـــش را ب ــی‌رود  ــ ــه سمتی م ب
مــشــتــرک، آن فــهــم خـــود بــرســاخــتــة تفکر مــلــی لیبرال 
کــم را  ــهــایــت، یــک فــرهــنــگ حــا را تعمیم دهـــد و درن
ــگــران بین‌المللی و واحـــدهـــای ســیــاســی آنها  ی ــاز ــر ب ب
کشورهای صادرکننده نفت باید  کند؛ یعنی  کم  حا

این مسئله را بپذیرند.
کـــاری در  ــم بــعــد از 40 ســـال تــجــربــه  ــدن ه ــای ــروزه ب ــ امـ
بدنه دولت آمریکا و فعالیت بین‌المللی، از این نکته 
ــار یــک از دســت  کــه امــــروزه آمــریــکــا دچـ گــاهــی دارد  آ
کــه بـــرای جــبــران آن یــا می‌بایست یک  رفتگی اســت 
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کند یا اینکه قــدرت دلار را در معماری  جنگ را آغــاز 
کــه به‌شدت  ــرا  پــولــی جــهــان، برگشت‌پذیر نــمــایــد؛ چ

در حال از دست دادن قدرت تبادلی خود بود.
گر بایدن تنها درگیر مسائل داخلی از جمله دعواهای   ا
کنگره می‌شد،  دمــوکــرات‌هــا و جــمــهــوری‌خــواهــان در 
به‌صورت جدی بازنده بود و دولت خود را با دلار 2500 
دلاری نسبت به انس جهانی باید تحویل می‌داد؛ بنابراین 
سیاست‌هایش به سمت بهترین بهره‌مندی از جنگ 
اوکراین و روسیه رفت و تلاش دارند همین اتفاق را برای 
تایوان و چین یا در منطقه آسیای جنوب غرب، به‌واسطه 

طالبان و آذربایجان برای ایران هم رقم بزنند.
کردند. ازیک‌طرف آمریکا و  کهنه را باز   یک زخم ناسور 
پایی‌ها یک بازار  از طرف دیگر اوکراین و به تعبیری، ارو
بزرگ 257 میلیارددلاری را در اختیار آمریکا قرار دادند 
که نرخ تورم جهانی، %10  کرد  و آن‌قدر این دامنه تغییر 
که امروزه، نرخ  کاسته شد؛ به شکلی  گذشته  نسبت به 
تورم مؤثر آمریکا به 5/4% تبدیل شده است؛ بنابراین 
توانستند با استفاده از بازاریابی خود، از دست رفتگی‌ها، 
تغییرات قیمتی را جبران کنند و از درآمدی کردن انرژی 
)درحالی‌که در طول یک سال اول دوره ریاست‌جمهوری 
گالن بنزین به بیش از 3/5 دلار رسید  بایدن، قیمت هر 
و موجب نارضایتی‌های شدید آمریکایی‌ها شده بود اما 
کرد( و از راه برگشت‌پذیر  بایدن این وضعیت را تحمل 

کردن بازار، اقتصاد خود را تکان داد.
یکرد مــادی هم دارد، بیشتر هم  که رو این نظم جدید 
از هنجارها بهره می‌برد و هم منفعت‌گرایانه است اما 
کانتی را هم با خود  کی یا  درنهایت فرهنگ هابزی، لا
که با استفاده از قدرت  همراه می‌سازد؛ به این صورت 
خود، نیازهایش را برطرف می‌سازد حتی اینکه جنگی 
کشور بزرگی مثل روسیه به وجود  را میان یک قاره و یک 

آورد. خروجی آن به این صورت می‌شود که ارزش دلار تغییر 
کنون به 1800  می  کند. از 2050 دلار به 1637 دلار رسید و ا
رسیده است و مقداری برگشت‌پذیری داشت و چراغ‌قرمزی 
کرد اما به‌هرحال هر زمان که کشش  را در فدرال رزرو روشن 
پا  که به‌طرف ارو جذب سرمایه یا بخشی از سرمایه‌هایی 
و شرق آسیا حرکت می‌کردند، راه آن را برگرداندند و این 
نشان‌دهندة همان تغییرات نظمی است؛ به این مفهوم که 
چیرگی آمریکا و اقتصاد آمریکایی که 50% اقتصاد و تجارت 
جهان را در دست داشت و دلارش به شکل جهان روا بود 
و تمام معاملات جهانی باید از طریق آن انجام می‌شد، 
کمتر از 22% یا نصف رسیده است.  کرد و به  کاهش پیدا 

گــزارش چینی، انـــدازه مصرف دلار جهانی از  بر اســاس 
کرده است اما آیا  کاهش پیدا  کمتر از %42  حدود 80% به 
نظام تسهیم سرمایه و نظام ذخیره بدهی هم از همین الگو 
که  ی می‌کند؟ )نظام تسهیم سرمایه و ذخیره ارزی  پیرو
تقریباً حدود 85% از آن به شکل دلار است. نزدیک به %12 
یورو، پوند و ین است و 4% الی 5 % باقی مانده بین یوان 
که چینی‌ها با  که با قراردادی  1/16% و روبل 1/12% است 
عربستان بستند، این 1/16 به چیزی حدود بیش از %3/5 

را می‌تواند به خود اختصاص دهد(.

تغییر مدل هنجارسازی در سیاست خارجی آمریکا
بعد از گذشت یک سال از جنگ اوکراین، آیا این فرسایش‌ها 
به‌خاطر ضعف هژمون است یا به علت عدم توازنی است 
که در قوا پدید آمده است یا اینکه امنیت دسته‌جمعی 
هنوز به طور مشخصی به مخاطره نیفتاده است؛ درحالی‌که 
انواع تسلیحات را ارسال می‌کنند؟ آقای بایدن به‌صورت 
اعلام نشده، وارد شهر کیف می‌شود و پس از بیان یک‌سری 
یگران را تحریم  که ما همه باز صحبت‌ها، اعلام می‌کند 
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می‌کنیم ولی حاضر نیست با استفاده از فانتوم‌ها و تسلیحاتش، 
به  صورت مستقیم وارد جنگ شود.

که از راه   مدل هنجارسازی خود را به این شکل تغییر داده است 
دور حمایت می‌کند اما به نظر می‌رسد آن چیزی که امروز از هژمون 
باقی مانده است، چالشی بیشتر از آن دارد که امنیت دسته‌جمعی 
که  کنسرتی  را پوشش دهد، موازنه قوا را بخواهد نظم دهد یا آن 

برای اروپا تعریف شد را بتواند استمرار ببخشد. 

تغییرات نظمی پایه اقتصادی
درنهایت، پایه اقتصادی تغییرات نظمی، تضعیف در نظم 
اقتصادی لیبرالی را با خود همراه می‌سازد. جهانی زدایی را با 
خود مطرح می‌سازد و دلارزدایی را از تجارت جهانی بین‌الملل 
صــورت می‌دهد و افــول قــدرت اقتصادی جایگاه آمریکا را در 
اقتصاد بین‌الملل پدید می‌آورد که مبتنی بر یک‌سری مختصات 
یا تحولات ساختاری است. تأثیرات جنگ اوکراین، این تغییرات 
نظمی را شدت داده اســت. دلایلی وجــود دارد و بااین‌حال، 
یابی است.  تهدیدات و فرصت‌های جدید برای ایران قابل ارز
تغییرات نظمی هم می‌تواند شامل فرصت‌هایی برای ایران باشد 

و هم تهدیداتی دارد.

فرصت‌ها
استفاده‌های بهینه از این فرصت‌ها، بازیگری فعال و فرصت‌سازی 
را می‌طلبد. به‌اصطلاح از پادِ وحشت آسیای جنوب غرب به سمت 
بهار شکوفایی آسیایی شرق حرکت کردن. آیا ایران می‌تواند این 
که برای آسیای جنوب  کم نماید؟ یا در تار عنکبوتی  مدل را حا
غربی تعریف شده است، به‌طوری‌که مختصات بحران‌های جهان، 
همیشه در حوزه آسیای جنوب غرب وجود دارد اما از هند به آن 
طرف تا چین جنوبی، وضعیت بهتر می‌شود؛ دلیل این مسئله 
چیست؟ آیا امکانی برای کاهش و رفع چالش‌ها و تهدیدات داریم؟ 
تبدیل چالش‌ها به تهدیدات را بر اساس بازی‌گردانی راهبردی 

باید صــورت دهیم. آیا ما در نقش یک بازی‌گردان 
راهبردی توانسته‌ایم خود را مطرح کنیم؟ با نگاهی به 
همه این مسائل و از جمله توصیه‌های سیاسی برای 
ایران باتوجه‌به فرصت‌هایی مثل ارتقای نقش‌آفرینی 
که  یگران غیردولتی در نظم بین‌الملل، دلارزدایی  باز
اتفاق افتاده است و هم در حوزه روابط بین‌الملل و 
هم در حوزه انرژی مثل توافق چینی‌ها با سعودی‌ها 
یا توافق ما با روس‌ها و چینی‌ها. مدل دیگر، نزدیکی 
چینی‌ها به عراقی‌ها است تا توافقی را صورت دهند.

کاهش نقش و تأثیر ابزار تحریم‌ها به‌عنوان یک جنگ‌افزار 
یا یک تسلیحات پولی، مالی و اقتصادی

ما نشان داده‌ایم که در بعضی از حوزه‌ها توانسته‌ایم بر 
کنیم؛  این جنگ‌افزار پولی، مالی و اقتصادی غلبه 
که در اختلافات  بااین‌حال شکاف روسی اسرائیلی 
روسیه و اسرائیل هم اتفاق افتاد؛ چون هم رویکرد سازه 
اوراسیایی با راهبری روس‌ها و هم چالش راهبردی یا 
یم برای ما مهم  عدالت راهبردی‌مان در منطقه با رژ
که می‌توانست بــرای ما یک  اســت، به نظر می‌رسد 
فرصت باشد. برای این مسائل، یک‌سری توصیه‌های 

سیاستی مطرح شده است.

ضعف‌ها
خود تحریمی

که ما چه مقدار بتوانیم محور  به نظر می‌رسد ایــن 
دیپلماسی با اولویت همسایگان را از دوجانبه به 
گر این قابلیت را ایجاد  چندجانبه فعال بکنیم. ا
که ظرفیت و قابلیت بسیار  کنیم، به نظر می‌رسد 
کریدور  کشورمان ایجاد خواهد شد. از 13  بالایی در 
که در دنیا عبور می‌کند، 5  یلی  جهانی جاده‌ای - ر
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که متأسفانه تا به حالا از 30  گذرد  کریدور از ایران می  
سال گذشته که برنامه‌ریزی انجام دادیم، هنوز هیچ‌کدام 

کریدورهای ما فعال نشده‌اند.  از 
کیلومتر  کم دارد، دیگری 74  کیلومتر  یکی از آنها 132 
از مزارشریف به خاش ناقص است. از چابهار که خارج 
می‌شوید، چند فرورفتگی در آنجا پدید آمده است. به 
گر ما مقداری به نقش همسان‌ساز و  که ا نظر می‌رسد 
ظرفیت‌ساز خود در منطقه برگردیم و الگوهای ارتباطی‌مان 
را تغییر دهیم و با واحدهای سیاسی بهتر بتوانیم ارتباط 
یگران خود را صرفاً در نقش دولتی تعریف  بگیریم، باز
نکنیم، باید با بازیگران غیردولتی‌مان هم در نظم جدید 
و سازه‌های جدید، قدرت داشته باشیم و ارتباط بگیریم؛ 
ی چین تمرکز می‌کنیم و صرفاً  که رو برای همین است 
روابط را در سطح دولت چین با دولت ایران نگه می‌داریم. 
که دولت ایــران، با دولت چین به توافق  به این شکل 
می‌رسد اما دولت ایران با شرکت‌های چینی به توافق 
نمی‌رسد؛ چون ما نمی‌توانیم شرکت‌های ایرانی را با 
گر در  شرکت‌های چینی به توافق برسانیم؛ بنابراین ما ا
گر مبتنی  بریکس یا در هر مدل‌سازی ازاین‌دست برویم، ا
بر بازی‌گردانی‌های جدید، از بازی‌گردانی راهبردی به 
بازی‌گردانی عملیاتی در حوزه تجاری و در سایر ابعاد 
نتوانیم برگشت‌پذیری داشته باشیم، ما قدرت تولید ثروت 

داریم اما نمی‌توانیم از آن بهره‌گیری نماییم.

دکتر علیرضا رحیمی: نظم نوین جهانی، دارای چه 
مختصات و مشخصاتی است؟ این نظم نوین جهانی 

گرفته است؟ از کجا شکل 
1ـ سیر تطور از نظم نوین جهانی

بیشتر اندیشمندان معتقد هستند از 1648 یعنی شروع 
پیمان وستفالیا، اولین عرصه یا شــروع نقطه آغازین 

که  وستفالیا، نظم نوین جدید جهانی را شکل داد. همان‌طور 
می‌دانیم دولت ملت‌ها از آنجا شکل گرفتند و دولت‌های ملی 
کمیت، روند  با چهار شاخصه سرزمین، مردم، حکومت و حا
شکل‌گیری‌شان آغاز شد و این را به‌عنوان یک تحول جدی 
بعد از جنگ‌های سی‌ساله مذهبی در نظم نوین جهانی بیان 
کرده‌اند سپس در قرن 20 میلادی و بعد از پایان جنگ جهانی 
اول و تشکیل جامعه ملل، در واقع عرصه جدیدی از نظم نوین 
جهانی را شاهد هستیم، جامعه ملل شکل می‌گیرد و نگاه‌های 
لیبرالی و آرمان‌گرایانه بر عرصه روابط بین‌الملل مسلط می‌شود 
که با وقوع جنگ جهانی دوم و  که البته پایدار هم نماند؛ چرا 
کم بر نظام بین‌الملل  بعد از آن تا 1945، این ایده آرمان‌گرایانه حا

با شکست روبه  رو شد.
سومین عرصه از نظم نوین جهانی در برهه 1945 شکل گرفت؛ 
یعنی با شکل‌گیری سازمان ملل متحد و نهادها و سازمان‌هایی 
از جمله بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پــول یا حتی 
کم شد و سپس دو سه دهه  که آنجا حا سیستم برتوون وودزی 
ادامه یافت. عده‌ای هم در واقع این مسئله را به‌عنوان عرصه 

کرده‌اند. جدیدی از نظم نوین جهانی بیان 
عرصه چهارمین مرحله شکل‌گیری نظم نوین جهانی است که 
بی  شک با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 شکل 
ی، به تعبیری لحظة  پاشی اتحاد جماهیر شورو گرفت. با فرو
آمریکایی یا لحظه تک‌قطبی آمریکایی اتفاق افتاد و آمریکا با 
ادعای هژمونی یا قدرت مسلط و برتر در عرصه نظام بین‌الملل، 
خود را معرفی می‌کند و این را در واقع چهارمین مرحله از نظم 
نوین جهانی که در واقع نظم جدیدی بر عرصه نظام بین‌الملل 

کم می‌شود، می‌نامند. حا
 در این برهه است که آقای »فرانسیسکو فوکویاما« به پایان تاریخ 
که اندیشه یا ایدئولوژی،  کرد  کرد و این مسئله را مطرح  اشاره 
فراتر از اندیشه لیبرال دموکراسی مسلط نخواهد شد و این را 
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به‌عنوان چهارمین عرصه از عرصه‌های جدید یا نظم نوین 
جهانی بیان می‌کنند.

کنون بر نظم  که در واقع تقریباً هم ا آخرین عرصه )پنجمین( 
کم است و پس از وقوع بحران اقتصادی 2008  بین‌المللی حا
که این مرحله چهارم،  کرده‌اند البته من معتقد هستم  بیان 
چند سال قبل‌تر از 2008 اتفاق افتاد اما نمود عینی و واقعی 
خود را در بحران اقتصادی سال 2008 نشان داد البته تسلط یا 
گسترش نقش‌آفرینی کشورهای شرقی همچون روسیه و چین 

در عرصه نظام بین‌الملل بی‌تأثیر نبوده است.

2ـ نشانه‌های ظهور نظم نوین جهانی
که نشانه‌های نظم نوین جهانی را می‌توان  به نظر می‌رسد 
کرد؛ ازاین‌رو در ادامه به مهم‌ترین آنها  به چند دسته تقسیم 

اشاره خواهد شد:
2ـ1ـ عدم موفقیت‌های مدعی هژمونی

اولین مورد بحث، عدم موفقیت‌های مدعی هژمونی بود. 
نمونه‌هایش بحث افغانستان و عراق است. آمریکا با هزینه‌های 
بسیار زیادی بعد از حادثه 11 سپتامبر، به افغانستان و سپس به 
عراق حمله کرد اما به شکلی مفتضحانه از افغانستان و قبل‌تر 
از آن، از عراق خارج شد. این یکی از عدم موفقیت‌هایی بود 
یه و یمن.  که آمریکا در این عرصه با آن روبه  رو شد یا در سور
که نقش‌آفرینی و  کردند  یه خیلی تلاش  آمریکایی‌ها در سور
کنشگری کنند و صحنه سوریه را مطابق با خواسته‌ها و منافع 
کار شد، آنچه  که خروجی  خودشان شکل بدهند اما آنچه 
کنشگری  کار دیدیم، عدم  که ما به‌عنوان نتیجه و ماحصل 
که منطبق با منافع آمریکا و  غرب باشد، در  و نقش‌آفرینی 

آنجا شکل گرفت.
اوباما و ترامپ هم قصد داشتند وارد صحنه سوریه شوند و به 
تعبیر خودشان صحنه سوریه را مدیریت کنند اما ایستادگی 

روسیه و نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران، مانع از این 
گر به فلسطین و صحنه لبنان هم نگاهی  کار شدند یا ا
داشته باشید، جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، 51 روزه، 
نشانه‌های دیگری از عدم موفقیت‌هایی است که آمریکا 

و نظام سلطه، با آن روبه  رو شده‌اند.
2ـ2ـ  فرسایش الگوی لیبرالی غربی

دومین عامل، فرسایش الگوهای لیبرالی غربی است. 
که از ســال 1991،  اندیشه لیبرال دموکراسی غربی را 
یخ بیان  اندیشمندانی مثل فوکویاما به‌عنوان پایان تار
می‌کردند، امروزه دچار فرسایش شده است. شاید عده‌ای 
که نظام جایگزینی برایشان وجود  اعتقاد داشته باشند 
ندارد یا ما جایگزینی برای آنها تا به امروز ندیده‌ایم. شاید 
تااندازه‌ای این صحبت درست باشد، هر چند معتقد 
که اسلام به‌عنوان جایگزینی یا آلترناتیوی برای  هستم 
اندیشه لیبرال دموکراسی غربی می‌توانست مطرح باشد 
گاندا یا  اما متأسفانه بعد از حادثه 11 سپتامبر، با آن پروپا
که رسانه‌ها یا امپراتوری رسانه‌ای غربی  عملیات روانی 
انجام داد، اسلام را تااندازه‌ای از این آلترناتیو یا جایگزینی 
کرد اما همچنان اسلام را می‌توانیم یک آلترناتیو در  دور 
نظر بگیریم؛ هر چند هنوز با این جایگزینی فاصله داریم.

 از طرفی خود اندیشه لیبرال دموکراسی غربی دچار فرسایش 
گر امروزه جامعه غربی از جمله آمریکا  شده است؛ یعنی ا
کنید، محبوبیت اندیشه  پایی را نگاه  کشورهای ارو و 
لیبرال دموکراسی غربی در آنها به‌صورت قابل توجهی 
گر انتخابات  کرده و دچار نزول شده است. شما ا افت 
کنید یا حتی به  کشورهایی مثل آلمان را نگاه  فرانسه یا 
که  کنید، در خواهید یافت  انتخابات خود آمریکا نگاه 
چه‌قدر گریز از این اندیشه، شاخصه‌ها و ویژگی‌هایشان و 
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گزینه‌هایی که زیر مجموعه اندیشه لیبرال دموکراسی  آن 
یاد شده است. غربی قرار می‌گیرند، در جوامع غربی ز

2ـ3ـ اختلاف بین کشورهای مدعی نظم مستقر
عامل بعدی، اختلاف بین کشورهای مدعی نظم مستقر 
است. بعد از روی کار آمدن ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور 
آمریکا، این به شکلی محسوس قابل مشاهد بود؛ چرا که 
اختلاف بین خود کشورهای اروپایی و آمریکا به بالاترین 
که خود اروپا، به دنبال  حد ممکن خود رسید تا جایی 
پایی بودند. در واقع به دنبال دوری از  تشکیل ارتش ارو
آمریکا در حوزه سیاست‌گذاری بودند. هر چند که شاید 
یــاد موفق نبودند اما تلاش‌هایشان را  در این عرصه، ز
کردند حتی سویه‌هایی از اختلاف بین آمریکا و  شروع 
کانادا در آمریکای شمالی هم قابل مشاهده است. این 
که بین خودشان ایجاد شده است، این هم  اختلافاتی 
می‌تواند به‌عنوان یک نشانه در وقوع یا در درون آن قرار 

داشتن این نظم نوین جهانی مطرح شود.
2ـ3ـ  انتقال مرکز ثقل و قدرت از غرب به شرق

عامل دیگر، انتقال مرکز ثقل و قدرت از غرب به شرق 
است. اندیشمندانی مثل جوزف نای، آقای چامسکی 
و حتی فرید زکریا باوجوداینکه آمریکایی هستند اما از 
سال‌ها پیش، یعنی از همان 2010 دررابطه‌با بحث افول 
آمریکا مطلب نوشتند و هشدار دادند. اسناد ملی آمریکا 
که بایدن  کنید، از دورة اوباما تا همین امروز  گر نگاه  را ا
آخرین سند امنیت ملی آمریکا را منتشر ساخت، چین 
را به‌عنوان اولین و مهم‌ترین چالش خود معرفی می‌کند. 
این نشان‌دهنده این است که قدرت حال شاید به شکل 
اقتصادی، از به غرب به شرق منتقل شده است اما این 
که آنها نسبت به اینکه در واقع  نشان‌دهنده این است 
شکل‌های دیگری از قدرت در ابعاد سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی هم تقریباً در حال انتقال به شرق است، هشدار 
می‌دهند و چاره‌جویی می‌کنند.

3ـ  ویژگی‌هایی نظم نوین جهانی 
3ـ1ـ  همچنان برقراری وضعیت آنارشی 

در نظم نوین جهانی هر چند ممکن است قدرت از غرب به 
شرق منتقل شود یا توازنی بین این دو اتفاق افتد اما وضعیت 
آنارشی همچنان برقرار خواهد بود؛ یعنی شما بی  شک در 
نظم نوین جهانی که ممکن است در شرق هم تأثیرگذار باشد، 
گونه وضعیت آنارشی در آن  که هر  نباید انتظار داشته باشید 
که در واقع آن را به  نداشته باشیم و در این وضعیت آنارشی 
عدم وجود قدرت فائقه مرکزی تعبیر می‌کنیم، باید به اصل 

خودیاری رسید. 
3ـ2ـ  نقش‌یابی و نقش‌آفرینی قدرت‌های نوظهور

کشورهایی مثل برزیل،  کنید، در خود بریکس  گر امروز نگاه  ا
کاملًا مشخص است، به  ویژه چین در حال  که  چین و هند 
نقش  آفرینی جدی هستند، اما کشورهای نوظهور دیگر حتی 
مثل برزیل هم به لحاظ اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند یا خود 
روسیه تا قبل از وقوع جنگ اوکراین و آمریکا از نظر دفاعی و 
امنیتی به‌عنوان قدرت‌های نوظهور در عرصه دفاعی و امنیتی 

مطرح بودند. 
در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایــران را هم می‌توانیم 
که درون  مثال بزنیم. جمهوری اسلامی ایران در نقش‌آفرینی 
منطقه دارد؛ ازجمله مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، از عرصه 
و صحنه سوریه بگیرید تا عراق و یمن و سایر کشورهای درگیر 
در منطقه، ایران در حال نقش‌آفرینی است. این نشان‌دهنده 
که امروزه، وزن منطقه‌ای کشورمان، در حدی رشد  این است 
کرده است که می‌تواند مدیریت صحنه منطقه‌ای را به عهده 
بگیرد و به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، خودش را معرفی کند. 
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این نقش‌آفرینی قدرت‌های نوظهور، یکی دیگر از ویژگی‌هایی 
کنیم.  که ما می‌توانیم برای نظم نوین جهانی بیان  است 

3ـ3ـ  تغییر در توزیع توانمندی‌ها 
از 1991 تا اواسط دهه اول قرن 21 میلادی، بسیاری از اندیشمندان 
که آمریکا  یک ابرقدرت است؛ زیرا  آمریکایی بر این باور بودند 
آمریکا به‌عنوان یک قدرت چهاربعدی، در حوزه‌های مختلف 
نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ظهور و بروز داشت 
گر قرار باشد که مختصات نظم نوین جهانی را از نظر توزیع  اما ا
که یک  گفت  کنیم، امــروزه دیگر نمی‌توان  توانمندی‌ها بیان 
کشور در همه ابعاد قدرتمند است؛ برای مثال، چین، نقش 
اقتصادی را در نظم نوین جهانی، برعهده دارد، نقش نظامی، 
دفاعی و امنیتی را روسیه برعهده دارد. در واقع اینجا نقش 
اتحادیه‌ها، پیمان‌ها و ائتلاف‌ها برجسته می‌شود؛ چون ممکن 
است که یک کشور به‌تنهایی در همه حوزه‌ها قدرتمند نباشد و 
برای مثال در یکی از عرصه‌ها ضعفی داشته باشد؛ مثلًا شاید 
در حوزه اقتصادی به نسبت سایر ابعاد ضعیف‌تر باشد یا در 
بعد نظامی ممکن است ضعیف‌تر باشد اما این ضعف‌ها را 
می‌توانند به‌واسطه ائتلاف‌ها و اتحادهای نظامی، پیمان‌هایی 
با ماهیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی پوشش 
بدهند و با یک هم‌افزایی و هم‌گرایی که در این عرصه‌ها به وجود 
می‌آید، نقش‌آفرینی خودشان را نه‌تنها در عرصه منطقه‌ای بلکه 

در عرصه بین‌المللی نیز نمایش دهند.
 برای جمهوری اسلامی ایــران هم چنین نسخه  ای می‌تواند 
راه‌گشا باشد؛ چرا که راه برون‌رفت از این شرایط تحریمی، حضور 
در ائتلاف‌ها، پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی 

است. عضویت در شانگهای یکی از این‌ها بود.

4ـ ائتلاف‌ها، پیمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی
حضرت آقا در این حوزه، بیاناتی دارند که لازم است به آن اشاره 
شود. برای عضویت در ائتلاف‌ها، پیمان‌ها و اتحادیه‌های 

بین‌المللی باید در سه عرصه، قوی باشیم و نقش‌آفرینی 
داشته باشیم:

4ـ1ـ  اقتصاد درون‌زایی
گر خواستار نقش‌آفرینی و کنشگری در نظم نوین جهانی  ا
هستید، بی  شک باید در اولین مرحله، اقتصاد را تبدیل به 
یک اقتصاد درون‌زا کنید و در مرحله بعدی، حضور جدی 
در عرصه‌های اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته 
باشید البته درون‌زایی اقتصاد، بیشتر یک موضوع داخلی 
است ولی در مرحله دوم شما می‌خواهید در عرصه‌های 
کنید، بی  شک در  منطقه‌ای و بین‌المللی حضور پیدا 
آنجا، حضور در ائتلاف‌ها، اتحادها و پیمان‌های منطقه‌ای 
و بین‌المللی می‌تواند به‌شدت به شما کمک کند تا به یک 

اقتصاد قوی و مقتدر برسید.
4ـ2ـ علم، فناوری و فرهنگ

کید  که حضرت آقا بر آن تأ دومین و سومین عرصه‌ای 
می‌کنند، بحث علم و فناوری و موضوع بحث فرهنگی 
است. بی  شک هر سه حوزه را می‌بایست در یک کل واحد 
که درباره اقتصاد صحبت می‌کنید،  که وقتی  دید؛ چرا 
درباره علم، فناوری و فرهنگ صحبت می‌کنید، همه آنها 
یک کل به‌هم‌پیوسته هستند اما بی  شک عرصه اقتصاد و 
که در موفقیت  عرصه علم و فناوری، دو حوزه‌ای هستند 
کنشگری‌تان در عرصه بین‌المللی و  شما، نقش‌آفرینی و 

در نظم نوین جهانی پیشران‌ هستند. 
گر نگاهی کنید، در این  در عرصه علم و فناوری هم شما ا
فرایند بیست‌ساله‌ای که کشور ما با آن روبه  رو بوده است، 
بیشترین آسیب‌ها از حوزه علم و فناوری وارد شده است؛ 
کنید،  برای ‌مثال ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را نگاه 
بیشترشان در کانتکس چارچوب علم و فناوری می‌گنجد؛ 
یعنی از هوش مصنوعی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی 

کنند.  ایران استفاده می  
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4ـ3ـ  افزایش عمق استراتژیکی
کنون بخشی از ایــن راه را رفته‌ایم؛  از زمــان انقلاب تا
یعنی افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران 
که به برکت تلاش‌ها و مجاهدت‌های  با تلاش‌هایی 
افرادی همچون حاج‌قاسم و یارانش اتفاق افتاده است، 
در عرصه منطقه‌ای حضور ما در صحنه سوریه، عراق، 
ــم، عمق  که انجام داده‌ایـ یمن و خدمات مستشاری 
استراتژیک ما را نه‌تنها از بعد دفاعی و امنیتی بلکه در 
حوزه‌های فرهنگی هم افزایش داده است البته معضلات 
که در  زیادی هم در این حوزه داریم؛ یعنی نباید بگوییم 
که شما  همه عرصه‌ها موفق بوده‌ایم. بی  شک اتفاقاتی 
امروزه در عراق می‌بینید، به این دلیل است که به‌هرحال 
دشمن هم در این عرصه کار می‌کند. این عمق استراتژیک 
به‌عنوان چهارمین عامل، خیلی مهم است. بخشی از راه 
را ما در این سال‌ها رفته‌ایم اما راه بسیاری را پیش  روی 

کنیم. که باید آن را طی  داریم 

5 ـ چگونگی حضور در ائتلاف‌ها، پیمان‌ها و اتحادیه‌ها
در واقع دو راه اصلی برای حضور در ائتلاف‌ها و اتحادهای 
که ماهیت‌های ائتلاف  منطقه‌ای وجود دارد: یکی این است 
و اتحاد شما، ماهیت‌های دفاعی - امنیتی است. آنجا نقطه 
که دشمن  ک دشمن، مشترک است؛ یعنی شما وقتی  اشترا
مشترک داشته باشید، بی  شک   می‌توانید درون ائتلاف‌ها و 
اتحادها با ماهیت دفاعی - امنیتی قرار بگیرید. هر چند که این 
بعداً در حوزه اقتصاد هم می‌تواند جواب بدهد؛ یعنی ائتلاف‌ها 
که با ماهیت اقتصادی - فرهنگی هم شکل  و اتحادهایی 
می‌گیرند، آنجا هم جواب می‌دهند اما ماهیت ائتلاف‌هایی 
که در حوزة دفاعی - امنیتی قرار می‌گیرند، حول محور دشمن 

مشترک شکل می‌گیرند. 
مصداق بارز آن، چیزی است که در شورای همکاری خلیج‌فارس 
و ذیل اتحادیه عرب وجود دارد. عربستان به دنبال شکل‌دهی 
به ارتش عربی یا اتحاد نظامی عربی، به علت همین دشمن 
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مشترک بود. دشمن مشترک خودشان را از سمت رژیم صهیونیستی 
که آن را به‌عنوان یک دشمن  به ایران سوق دادند. قرار بر این بود 
مشترک بین کشورهای عربی برساخته کنند و درنهایت، این اتحاد 
که البته موفق نشدند. یا ائتلاف نظامی - امنیتی را شکل بدهند 

گر ناتو را نگاه کنید، بعد از جنگ جهانی دوم و طی دوران   یا شما ا
کمونیسم  جنگ سرد، با همین بحث دشمن مشترک و معرفی 
یک جریان غرب به پیش رفــت، این  به‌عنوان دشمن ایدئولوژ
دشمن مشترک، نقطه تمرکز و نقطه ثقل چنین اتحادهایی است 
گر قرار است شما ائتلاف‌ها و اتحادهایی به شکل اقتصادی  اما ا
شکل بدهید، بی  شک در آنجا، منافع مشترک برای شما دارای 
کشورهای  که شما و  اولویت است؛ یعنی منافع مشترک است 
مختلف را دور هم جمع می  کند و همگرایی را برای شکل‌گیری 
ائتلاف‌ها و اتحادهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می  نماید. 
از طرفی، شما می‌توانید ائتلاف‌ها و اتحادهایی را شکل بدهید 
که هم حول محور دشمن مشترک است و هم منافع مشترک را 

گر شما به جنگ  کند. امروز ا ذیل خودش تعریف می  
که چین  روسیه و اوکراین توجه نمایید یا درگیری‌هایی 
در برخی موارد و بخشی هم در آینده نزدیک با آمریکا بر 
سر تایوان خواهد داشت، این‌ها نشان‌دهنده این است 
که ما می‌توانیم دشمن مشترکی را با یک‌سری از کشورها 
مثل چین و روسیه، بین خودمان تعریف نماییم؛ برای 
این که بتوانیم، ائتلاف‌ها و اتحادهایی را شکل بدهیم.

جنبه دوم، اقتصادی است و ما منافع اقتصادی را هم بی  
کمربند، یک راه«، شکل  شک می‌توانیم در قالب »یک 
که تعریف  کریدورهایی  بدهیم یا حتی بندر چابهار یا 
شــده‌انــد، این‌ها ظرفیت‌های بسیار مهم و اثرگذاری 
کنیم  که می‌توانیم برای عرصه اقتصادی تعریف  است 
و یک ائتلاف اقتصادی و درنهایت دفاعی – امنیتی 

ایجاد نماییم.


